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روز ششم: عطر برادر
مقدمه: آنچه شعور، لیاقت و شایستگیِ جانفشانی در راه عشق را فراهم می کند، سن و سال و پست و مقام و خلاصه درجات مادی نیست؛ در این کارزار یک چیز مطرح است:«عظمت روح»! در آستان بندگی، خدای بی نیاز، همه را می خرد اما به شرط ایمان، تقوی و عمل صالح! گذران عمر بدون یاد خدا، دور از عبادت و بندگی، چیزی جز گم راهی نیست و اگر بخواهیم راه را پیدا کنیم، نوجوانان حماسه کربلا به ما آموخته اند که حرکت در مسیر ولایت و اطاعت از او خیلی زودتر از مصلحت اندیشی های ما، کمال و عظمت و عزت را به ما هدیه می دهد. دست توسل به شهدای نوجوان روز عاشورا همچون حضرت قاسم، عبدالله... دراز می کنیم که البته گر نگاهی به ما کنند، عیار ما خیلی زود از ناخالصی پاک می شود.     
نشریه «راه عشق» در دهه اول محرم به صورت روزشمار توسط دوستان شما در کانون فرهنگی هنری توحید مسجد فاطمة زهرا علیها سلام تهیه شده و شما عزیزان برای تهیه آن می توانید با شماره 09192853452 تماس حاصل و یا به www.mashghetowhid.blog.ir مراجعه کنید. به علت وجود اسماء متبرکه در نشریه در حفظ آن کوشا باشید.

 این نشریه از محل کمک های مردمی منتشر می شود، در صورت تمایل به کمک و مشارکت در اجر معنوی این امر خدا پسندانه می توانید وجوه خود را به شماره حساب 2108057281  نزد بانک تجارت شعبه شهدا(قابل واریز در تمام شعب و خودپردازهای تجارت) به نام کانون توحید واریز فرمایید. لطفا  با ارتباط با سامانه 500029226408   و یا صندوق gmail.com  raheshgh1393@ما را از انتقادات و پیشنهادات خود محروم نفرمایید. در این ایام التماس دعا.

عطر برادر
منشور هزار وجه کربلا، هر بُعدش معجزه و کرامتی است. قاسم بن الحسن علیهما السلام اسطوره شگفت انگیز و بی نظیری در بین این معجزات است.

یاران یکی یکی عزم میدان کردند و رخت لقاء و بقاء پوشیدند. این بار عطر برادر بود که به مشام می رسید؛ قاسم بوسه بر دست امام علیه السلام زد و رخصت جهاد طلبید؛ اما پاسخ اصرار او چیزی جز انکار امام علیه السلام نبود...

گویا غم عالم در دل قاسم خانه کرد. ابر اندوه آرام آرام آسمان چشمش را فراگرفت و باران اشک شروع به باریدن نمود. مضطر و مستأصل و بی تاب، آخرین مرقومه عشق پدر را نزد عمو آورد. خونی تازه در رگ هایش می جوشد. از جا می جهد و از زیر قرآنِ چشمان عمو، عازم میدان می شود.

گویند لحظاتی بیش نگذشته بود که فریادِ «عموجان بفریادم برس» دشت را پر کرد. حسین علیه السلام چون باز شکاری به میدان فرود آمد و با شمشیری آخته دشمن را از اطراف نوجوان راند.

گرد و غبار فرو نشست. صدای حسین علیه السلام می آمد که می فرمود:«به خدا قسم که بر عمویت دشوار است که تو او را به یاری بخوانی و او یاریت نتواند....» سینه به سینه نوجوان گذاشت و او را از زمین برداشت و در حالی که پاهای قاسم بر زمین کشیده می شد، او را به عقب میدان برد و در کنار فرزندش علی بن الحسین علیهما السلام خوابانید. 
(برگرفته از کتاب مردان و رجزهایشان)
مثل قاسم
آن روز که سراسیمه به تهران آمد، 13ساله بود. نوجوان کم سن و سال اردبیلی به پدر و مادرش گفته بود کار مهمی پیش آمده که باید به تهران برود، اما نگفته بود چه کاری؟ وقتی با اصرار اجازه گرفت، راهی تهران شد. شنیده بود که باید به خیابان پاستور برود. هرطور بود، وارد ساختمان ریاست جمهوری شد. می گفت باید حتماً رئیس جمهور را ببیند. کار آسانی نبود. با پادرمیانی این و آن، بیرون ساحتمان ریاست جمهوری منتظر ماند. آن روزها آقا رئیس جمهور بودند، حضرت آیت الله خامنه ای... وقتی آقا برای رفتن به مراسمی از ساختمان بیرون آمدند «مرحمت بالازاده» خودش را به ایشان رساند. تلاش محافظان، نتیجه ای نداشت. چون آقا به اشاره اجازه داده بود. مرحمت 13ساله، با لهجه شیرین آذری یا شاید هم به زبان آذری گفت: آقا! یک خواهش داشتم. آقا با مهربانی حالش را پرسیدند و نامش را و بعد: خب! چه خواهشی پسرم؟ مرحمت که هیجان زده بود، نفس عمیقی کشید و گفت: آقا خواهش می کنم به آقایان روحانی و مداحان دستور بدهید که دیگر روضه حضرت قاسم علیه السلام را نخوانند! آقا ـ شاید با تعجب ـ پرسیدند: چرا فرزندم؟ مرحمت که حالا بغضش ترکیده بود و هق هق گریه امانش نمی داد با کلماتی بریده و بریده گفت: آقا! حضرت قاسم علیه السلام هم مثل من 13ساله بود که امام حسین علیه السلام به او اجازه میدان داد ولی فرمانده سپاه اردبیل اجازه نمی دهد به جبهه برود. می گوید 13ساله ها را نمی فرستیم...
مرحمت 13 ساله به اردبیل برگشت. از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. دلش برای اینکه زود برسد پر می کشید.مرحمت بالا زاده، با نشان دادن مجوز آقا، وارد تیپ عاشورا شد و شهد شهادت را نوشید.
ولاتفرقوا 6
دشمنان اسلام و مستکبرین جهانخوار آنقدر فاصله برادران اهل تسنن و تشیع را عمیق جلوه داده که زندگی یادمان رفته است در همین گذشته نچندان دور مسلمین چگونه در کنار یکدیگر زندگی می کردند.چه بسیار از اساتید و شاگردانی که در علوم گوناگون با وجود اختلاف مذهب با کمال احترام با هم کار همکاری می کردند. به کشف المراد علامه حلی شیعی که نگاه می کنیم، می بینیم که با وجود اینکه این کتاب، کتابی عقیدتی است، فضای جامعه اسلامی به گونه ای بوده است که بسیاری از شرح های این کتاب، توسط علمای اهل تسنن نوشته شده است. و یا علمای شیعه در تفاسیر خود به برخی تفاسیر اهل تسنن استناد نموده اند. مرحوم طبرسی از بزرگترین مفسران شیعی در تفسیری دارد به نام «جوامع الجامع» که خلاصه کتاب کشاف «زمخشری» سنی مذهب است. یا اگر کتاب شریف «المراجعات» که نامه نگاری شیخ سلیم بشری علم بزرگی سنی(رئیس شیوخ الازهر) با علامه سیدشرف الدین عالم بزرگ شیعی است را مشاهده کنید، مشاهده می کنید که سراسر کتاب ادب و تواضع این دو عالم است آن هم در هنگام بحث های جدی بر سر مسائل اختلافی همچون امامت. بخش هایی از نامه اول شیخ سلیم بشری خطاب به علامه سیدشرف الدین را می خوانیم:«پس آنگاه که تقدیر الهی مرا به ساحل اقیانوس وجود تو واقف ساخت و لبانم از پیمانه گوارای دانش تو تر گردید، خداوند با گوارایی دانشت، بیماریم را شفا بخشید و عطشم فرو نشست. سوگند به شهر علم جدت مصطفی(صلی الله علیه و آله) و باب آن پدرت مرتضی علیه السلام که من شیرینی فرو نشاننده تر از چشمه گوارای سلسبیل تو نیافتم» خوب است بدانیم شیخ سلیم در حالی این نامه را می نویسد که خود 81  و علامه سیدشرف الدین 40 سال دارد.
معاد باوری 6
از نظر قرآن کریم بهشت و جهنم همین الآن نیز موجود است فقط ما از آن غافلیم، و همین غفلت موجب شده است که آن شخصیتی که حاکم وجود ماست ضررهای جهنم را ضرر، و زیبایی های بهشت را منفعت نمی بیند اما چه کنیم که آن «منِ» عاقل و آن شخصیت عاقبت اندیش حاکم وجود ما شود؟
بالاتر از این «منِ» عاقبت اندیش، آن «منِ» الهی و باطنی است که در سوره ی تکاثر اشاره به آن دارد و می فرماید : « كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ»(5و6): هرگز اگر شما علم یقین را بدانید حتما و قطعا جهنم را می بینید. که اشاره به دیدن جهنم در همین دنیاست.
حالا با آن مقام بالا  که در همین دنیا آتش جهنم را ببینیم، کاری نداریم. اما حداقلِ معادباوری همان روحیه عاقبت اندیشی است که البته مقدمه حالات معنوی عالی نیز می تواند باشد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید : چه خوب است آدمی گاهی با خویش خلوت کند، گناهانش را به یاد آورد و از خدا آمرزش بخواهد.
خلوت با خویش، گمشده ی ماست. ما تا با خود خلوت نکنیم و گاهی با خود حرف نزنیم، نمی توانیم شروع کنیم. اتفاقا دنیای مدرن این را فهمیده، برایمان در خانه تلویزیون و ماهواره، در ماشین موسیقی یا رادیو، در اتوبوس فیلم می گذارد و گوشی همراه هایمان، تالار گفتگوی جهانی راه انداخته. شنیدن و گفتن و دیدن به خودی خودش ایرادی ندارد. اما این ها آنقدر زیاد شده است که فرصتی برای ما باقی نمی گذارد که گاهی با خود خلوت کنیم از خود بپرسیم چه می کنیم ؟ کجا می رویم ؟ اصلا برای خود فرصتی نداریم. باید در لابلای این هیاهو فرصتی پیدا کنیم! باید فرصتی پیدا کنیم!
13 بزرگتر از 15 است؟     13>15
معلم مان سر کلاس گفت: بچه ها شما چند سالتان است . هیاهو راه افتاد و هرکس از هرگوشه چیزی پراند ولی غالب بچه مثل من 15 ساله بودند . معلم گفت پس همه شما از حضرت قاسم بزرگتر هستید حضرت قاسم 13 سالش بود. معلم حرف هایی درباره حضرت قاسم زد اولش خیلی توجه نمی کردم اما یواش یواش که دیدم همه بچه ها متوجه معلم شده اند من هم گوش کردم ولی هرچه بیشتر گوش می کردم بیشتر گیج می شدم می دانستم از حضرت قاسم بزرگترم ولی معلم می گفت قاسم از مرگ نمی ترسید راستش من از مسخره کردن  دوستانم می ترسم چه برسد به مرگ! می گفت عمویش به او گفت لازم نیست بجنگد ولی او برای جنگ، گریه و اصرار کرد. یادم افتاد هفته پیش از ترس کتک خوردن از دوستم چه دورغی به او گفتم. من از قاسم بزرگترم ولی معلم می گفت عموی قاسم گفت تو خیلی سختی می کشی ولی قاسم جا نزد اما من دیروز که سختم بود به مادرم کمک کنم الکی گفتم درس دارم بعدش رفتم سراغ بازی با کامپیوتر. می دانستم قاسم هم مثل من نوجوان بوده است. دلم می خواست مثل او شجاع و وفادار باشم، مثل او عاشق کارهای خوب باشم. دلم می خواست کاش قاسم 18 ساله بود که می توانستم به خود دلداری بدهم که من هم بزرگ می شوم و مثل او می شوم . اما قاسم 13 ساله بود می دانستم می توانم مثل او باشم . دلم می خواست کسی راهش را به من بگوید.
 گیج شده بودم با خود فکر می کردم نکند 13 بزرگتر از 15 است؟

کاری که برای خداست، گم نمی شود...
(توصیف یاران سیدالشهداء به زبان قرآن)
در آیه4 سوره محمد می خوانیم: «وَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ» کسانی که در راه خدا کشته میشوند هرگز کارهایشان گم نمیشود. 
در زندگی خودمان می بینیم که خیلی از کارهایمان گم می شود. مثلاً بعد از مدتها نوشته ای از خودمان را پیدا میکنیم اما آن را هیچ به یاد نمی آوریم و تنها از خطش می فهمیم که خط ماست. می بینیم که این نوشته ما به هیچ جایی نرسیده و هیچ اثر و نتیجه ای نداده و در حقیقت گم شده است. همینطور وقتی سالها بعد به خانه ای که ساختیم و سفره ای که پهن کردیم و زندگی که به پا کردیم نگاه کنیم، می بینیم که هیچی نیست! مخصوصاً وقتی از این عالم می​رویم، می​بینیم بسیاری از کارها بکارمان نمی آید. 
اما خدا در این آیه می فرماید اعمال مجاهدین هیچگاه گم نمی شود. نمونه بارز این آیه اعمال حسین علیه السلام و یارانش است که نه تنها در طول تاریخ گم نشد بلکه پرورده تر و اثرگذارتر نیز شد. 60 – 70 نفر یا حداکثر 100 نفر در یک بیابان و در منتهای غربت، بدون هیچ رسانه​ای کشته شدند. بعد هم یزد همه جا جشن گرفت. طبیعی این بود که این واقعه و عمل حسین علیه السلام و اصحابش گم شود. ولی کاری که برای خدا باشد، مرگی که برای خدا باشد گم نمی شود. دست های مهربان خدا همان حادثه کنار فرات را به بزرگترین حماسه ای تبدیل کرد که شیعه و سنی، مسلمان و غیرمسلمان  وقتی به این صحنه می رسند با حیرت به آن می نگرند و با عظمت از آن یاد می کنند.
(برگرفته از سخنرانی مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی)
	از زبان دل

با خود می گویم: در یک سال 365 روزه، 350 روز را با حضرت شیطان هم نشینیم و 10 روز را برای گریه کردن برگزیدم... فقط برای گریه کردن....
گریه هایم برای چیست؟
گریه برای 355 روز همنشینی با حضرت شیطان؟
که چرا دعوتش را لبیک گفتم؟
یا گریه برای چیزهایی که خدا به من نداد؟ شاید هم برای چیز هایی که از من گرفت.
با خود می گویم: در عصری زندگی می کنیم که تا اسم حسین علیه السلام را میشنویم چشم هایمان می بارد، فقط می بارد، می بارد و میشود چشم حسینی. اما ایکاش همان چشم های حسینی در کوچه و خیابان، ناموس های مردم را برانداز نکند...
در روضه ها دهانمان حسین حسین می گوید و در جای دیگر دهانمان همه چیز هست جز دهان! و این دهان طعامی خوش تر از گوشت برادر مرده ی خود پیدا نمی کند...
برای دستان بریده حضرت عباس علیه السلام، دست بر سر و سینه می کوبیم، اما در زندگی چه دست های نیازی که دیدیم و پشت گوش انداختیم و چه دست ها که به سمت خدا دراز نکردیم و به سمت ماسوی بردیم...

با خود می گویم: درعصری زندگی می کنیم که هوا آلودست، به خیال خودمان آلوده از دوده ماشین ها
اما هیچگاه نفهمیدیم که هوا نیست که آلودست، این دل های ماست که آلودست...
و تا آخر عمر هم این را نخواهیم فهمید که برای پاک شدن هوا باید از دل های خودمان شروع کنیم.

	
	


چه خوش است رنج و محنت به ره وفا کشیدن
چه خوش است ناز جانان همه را بجان خریدن

 چه خوش است جان سپاری بقدوم چون تو یاری

به مِنای کربلای تو شها بخون طپیدن 

چه غمی و بی پناهی، بحضور چون تو شاهی

که خوش آیدم براه تو شها بلا کشیدن

 چه شود اگر عموجان ، بروم بسوی میدان
که خوش است از تو فرمان و زمن بسر دویدن 

چو غزال مجتبی شد ز میان خیمه بیرون

بشتاب از پی آمد شه دین برای دیدن

چه عمو؟ چه نوجوانی؟ چه گلی چه باغبانی

بحسن صبا خبر ده که چه جای آرمیدن

 بشکافت کوفیان را صف و زد بقلب لشگر
چه خوش است از غزالی همه گرگها رمیدن

 بجواب اهل کوفه به زبان حال میگفت
چه خوش است ناسزاها به ره خدا شنیدن

 زند آتشم حسانا غم شاهزاده قاسم
بنگر بدست گلچین گل نوشکفته چیدن(حسان)
مسابقه شماره6
سؤالات زیر از مطالب موجود در نشریه امروز مطرح شده و شما با پاسخ صحیح به این سؤالات می توانید به قید قرعه یکی از برندگان باشید. لطفا پاسخ صحیح را تا تاریخ 22 آبان به صورت یک عدد 3 رقمی به سامانه 500029226408   ارسال فرمایید. 
توضیح: از چپ به راست عدد اول نشانگر شماره نشریه(روز ششم:6)، و گزینه صحیح هر سؤال به ترتیب سؤالات می باشد.
سوال اول: کدام عامل موجب ماندگاری همیشگی کارها می شود؟
1- رضایت مردم   2- انجام کار برای خدا      3- مداومت بر کارها
سؤال دوم: کدام آیات از قرآن کریم اشاره به دیدن جهنم در همین دنیا دارد؟
1- کهف:28و29      2- زمر:3و4                  3- تکاثر:4و5
اسامی برندگان در روز 24 آبان ماه به نشانی www.mashghetowhid.blog.ir منتشر خواهد شد.
